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واقعا شرمنده اید؟!

سلام سوفیا �
چراغ هــا را خاموش کن! می خواهم یک کاری 

کنم زارزار گریه کنی!
آماده ای...

دلت رو رها کن... هاااای... گوشت با منه یا نه؟
جهانگیری، معــاون اول رئیس جمهور گفته... 
اما چی گفتــه؟ گفته: «مردم ایران در ســال های 
اخیــر متحمــل فشــار های فراوانی شــده که ما 

شرمنده آنها هستیم». 
اون هــا کــه در این ســال های اخیــر متحمل 
فشــارهای فراوانــی شــدند می فهمنــد من چی 

میگم...
وای وای وای... وای وای... ای داد و بیداد...

می خــوام یه طــوری گریه کنی ســقف هیئت 
دولت و مجلس پایین بیاد...

آی آی... وای وای... ســوفیا... ســوفیا... سرت 
رو بزن تو دیوار... ســرت رو بزن بــه دیوار... آقای 
جهانگیری... یکی بــه این آقای جهانگیری بگه... 
یه طوری می خــوام داد بزنی که بــه گوش همه 
سیاســت مدارها برســه... خب اســاتید! اگه بلد 
نیستید مسئولیت به عهده نگیرید... چرا می شینید 
پشت فرمون که ماشین رو بندازید توی دره و بعد 

به ما که لت وپار شدیم بگید شرمنده! 
یه جوری میگن شرمنده انگار ما اصرار کردیم... 
ما افتادیم به پاشــون شما را به خدا بیایید فرمون 

رو بگیرید دستتون...
آخ که ما چی می کشیم از دست شماها!

چراغ ها رو روشن کن... والسلام.
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کارتون خواب

 قصه هاى شهر

اول مرد: سلام بر تو ای دوست، ای دانشی مرد، از کجا 
می آیی که چنین چهره برافروخته داری؟

دانشــی مرد: اولا سلام نگو، خوشم نمیاد، بگو درود. 
ثانیا تو هم توی این گرمای کوفتی دوســاعت تو ترافیک 

می موندی، همین جور مثل لبو می شدی.
اول مرد: بســیار اندوهگین شــدم، گمان می کردم با 
اجرای طــرح جدید حدود ترافیک، حمل ونقل ســامان 

مناسبی یافته و از بار ترافیکی بامگاهان کاسته شده.
دانشی مرد: بی خیال، این طرح ها فقط برای پول بیشتر 

درآوردنه وگرنه ترافیک کمتر نشده که بیشترم شده.
اول مرد: و چگونه است وضعیت استفاده از وسائط 
نقلیه عمومی که شنیده ام دوچرخه به ناوگان عمومی 

شهر افزوده شده.
دانشــی مرد: بی خیال، تو این شهر با این آلودگی هوا 
و شیب بخوای دو قدم رکاب بزنی، زودتر از موعد باید با 

عزرائیل ملاقات کنی.
اول مرد: درخصوص شیب شهری حقیقت می گویی، 
اما باخبرم کــه امکان بردن دوچرخه به داخل مترو هم 
فراهم شده تا مسیرهای پرشیب را دوچرخه دربغل طی 

کنید.
 دانشــی مرد: هه، آره، منتها دوچرخه ات باید تاشــو 
باشه. حالا ببین کی دوچرخه تاشو وارد کرده و می خواد 

بفروشه و...
اول مرد: آه چه خوب است قدم زدن در پیاده روهای 
شهر که هم سبب تندرســتی می شود و هم مستوجب 
پیوند بیشــتر با شهر و مردمانش که از دوران بی مهر گان 

تاکنون همه بر فواید آن تأکید کرده اند.
دانشــی مرد: ای بابــا، تــو اگــه تونســتی دوقدم تو 

پیاده روهای این شهر راه بری بیا من بهت جایزه بدم.
اول مــرد: بــرای چه چنیــن طعنــه ای می زنی ای 

نیکومرد.
دانشی مرد: واسه اینکه پیاده رو پر از دست فروش هایی 

است که جا به جا راه آدم را بسته اند.
اول مرد: ســخنت به راستی بجاست، اما مگر نه این 

است که طرح جمع آوری دست فروش ها آغاز شده؟
دانشــی مرد: جمــع آوری را خــوب اومــدی، اتفاقا 
بچه هــای کار را هــم دارن جمع می کنن، می برنشــون 
تو یه ســوله، بعــد دوباره پخششــون می کنن دســت 

سردسته هاشون.
اول مرد: ای دوســت، تو کاملا در اشــتباهی، زیرا که 
من شــنیده ام برای دست فروشــان پــس از جمع آوری، 
ســاماندهی انجام می شــود تــا هرکس بســاط خود 

را متناســب بــا محــل و کالای عرضه  خــود، پهن کند، 
همان گونه که در کناره رود ســن در ولایت پاریس چنین 

کرده اند.
دانشی مرد: فقط دســت فروش ها نیستن که، همین 
الان با کالســکه بچه ات بخوای تو پیــاده رو راه بری، هر 
صدمتر یه دونه از این میله فلزی ها سر راهت سبز میشه 

و نمی تونی رد بشی.
اول مرد: اطمینان دارم که اگر اعتراض مناسب انجام 
دهید به نتیجه خواهد رسید و من در این عقیده راسخم.

دانشــی مرد: مگه مشــکلات یکی، دوتاســت که با 
اعتراض حل بشــه، تازه این جوری دیگه اعصاب واســه 

آدم نمی مونه.
اول مرد: آری، که در قســم نامه بقراط نیز ذکر شــده 
که ریشــه همه  بیماری ها در اعصاب بوده است و من از 
سخنان امروز تو دانستم که بسیار بی اعصاب می باشی. 

بیمناکم که چنین خشمی تو را به زودی از پا درآورد.
دانشی مرد: خنگ که نیســتم، خودمم می فهمم از 
بس حرص وجوش ایــن روزگار را می خورم بی اعصاب 
شــدم. پارســال می رفتــم کلاس های خوشــبختی در 
صدثانیه، امســال هم میــرم کارگاه گل میــاد بهار میاد 
وقتی تو بخندی. وسط هاش هم دمنوش گل گاوزبون با 

آلوئه ورا می خورم، خیلی آرامش بخشه.
اول مرد: خیالم آسوده گشت که اینک با نگاه آرام تری 

می توانی به پیرامون خود بنگری.
دانشی مرد: دلت خوشه، چه آرامشی؟ مشکل ما که 

با این چیزا حل نمیشه.
اول مــرد: چگونه مشــکل ما حل خواهد شــد ای 

دانشی مرد؟ بگو، با رغبت سخنان تو را می شنوم.
دانشی مرد: ماجراش مفصله، نمیشه گفت. درضمن 

الان عجله دارم، باید برم پیش مستأجرم.
اول مــرد: چــه مــژده نیکویــی! اینک دانســتم تو 
خوشبختانه در این ملک، هم چاردیواری برای خود داری 
و هم چاردیواری را در اختیار خانواده دیگری گذاشته ای.
دانشــی مرد: چه چاردیواری ای، همه اش دردســره. 
بــا این گرونی و تورم مجبورم اجــاره اش را دوبرابر کنم، 
ولــی طرف میگه ندارم. حالا باید دوباره بگردم دنبال یه 

مستأجر جدید.
اول مرد: ای دوست و همسایه و شهروند، این گونه که 
تو موجز سخن گفتی، به راستی دریافتم که یافتن جواب 
برای مشکلات ما به این آسانی نیست و باید ادامه بحث 

را به نسل دیگری واگذاریم...
[این دست نوشــته به تازگــی در یکی از حفاری های 
تهران پیدا شــده اســت. از آنجا که قالب نوشــتاری آن 
شباهت به پنج رســاله افلاطون دارد، کارشناسان تعلق 
آن را به نیاکان ما مردود دانسته و برگه مربوطه را با پیک 
سریع الپا به یونان فرستادند. شاید که باعث رستگاری شان 

شود. به سر زئوس قسم!] 

درود بر تو دانشى مرد!

 تحریم داستان اسباب بازي ها 

 مؤسسه «یک میلیون مادر» کمپینی را برای تحریم  �
انیمیشــن  Toy Story 4 آغاز کرده اســت و تاکنون 
بیــش از ۱۲ هزار مــادر آمریکایي به آن پیوســته اند. 
فعالیت این کمپیــن در برابر آثار هنري، کتاب، فیلم و 
تئاترهایي اســت که همجنس گرایي را براي کودکان 
تشــویق مي کند. اعتــراض آنها بــه دو صحنه کوتاه 
این  انیمیشــن است که در آن دو مادر کودکشان را به 
مدرســه مي آورند و بعد او را از مدرسه برمي دارند و 
هنگام خداحافظــي او را در آغوش مي گیرند. یکي از 
اعضاي این کمپین، «الیزابت کول»، گفته است شاید از 
نظر بسیاري این تنها یك صحنه کوتاه و ناپیدا باشد، اما 
همان طور که وبلاگ هاي مشوق همجنس گرایي تأکید 
کرده اند این ثانیه ها آغازي است براي نرمال سازي این 
اتفاق.  هر پدر و مــادري که مي خواهد فرزندش را در 
برابر این اتفاق ها مصون نگه دارد مي تواند به کمپین 
بایکوت این انیمیشــن بپیوندد و اجازه دیدن این اثر را 
به فرزنــدش ندهد. او و دیگر مادرانــي که این بیانیه 
را امضا کرده اند تأکید داشــته اند انیمیشــن «داستان 
اســباب بازي ها» آخر جایي بود که آنان فکر مي کردند 
سبب تشــویق کودکانشــان به همجنس گرایي باشد.  
این کمپین خواســتار جلوگیری از پخش این انیمیشن 
شــده؛ خواسته اي که به نظر نمي رســد در آن موفق 
شــود، چراکه این انیمیشــن در هفته آغاز اکران خود 
بیش از ۱۱۸ میلیون دلار فروش داشته که نشان دهنده 
اســتقبال فراوان خانواده ها از آن است. جالب اینکه 
اخبــار این بایکــوت در رســانه هاي مطــرح آمریکا 

انعکاسي نداشته است. 
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 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 اوسمانى سیمانکا

 اتفاق

 در روزهای گذشته شاهد برگزاری آیین های باشکوه 
مرتبط با عید بزرگ (دهوا ربا) بودیم؛ مناســبتی که 
هرساله و با شکوه بسیار به صورت علنی و با حضور 
برخی مســئولان، رســانه ها و پیروان آیین «صابئین 
پیروان حضرت یحیــی تعمیددهنده(ع)،   مندایی»، 
برگزار می شــود. اما امســال  به دلیل تغییرهایی در 
وضعیت رودخانه کارون، مسئولان استان به انجمن 
«صابئین مندایــی»، علمای این دین یعنی «گنزورا»، 
«ترمیدا »و «اشکندا» و سایر دین داران اجازه داد  در 
مکانی بزرگ تر -پارك جزیره - و در کمال آســایش 
مثل هر ســال به انجام مراسم مذهبی خود مبادرت 
کنند.   این عید در ماه «دولا» که مصادف با اواخر تیر 
است، آغاز می شود و بر اســاس اعتقاد پیروان آیین 
مندایی، سال نو هم زمان با خلقت حضرت آدم(ع) 
است. صابئین قبل از عید بزرگ به نظافت خانه های 
خود می پردازند و دو روز قبل از عید مراســم غسل 
تعمید را در ساحل کارون انجام می دهند و بعد از آن 
اعتکاف ۳۶ســاعته خود را آغاز می کنند. از پس آن، 
تعطیلات عید آنان آغاز می شود.در بهار سال ۱۳۹۸ 

با وقوع ســیلاب که خوزستان را در نوردید، علاوه بر 
اینکه ســکوی نیایش صابئین مندایی که ده ها سال 
اســت محل تجمع آنان است، به زیر آب رفت و هم 
اینکه خطر ســیلاب هم اهواز را تهدیــد کرد و هم 
محل ســکونت این افراد، با تمهیدات اتخاذشده آب 
به ســمت خانه های درون شهر اهواز سرایت نکرد. 
البته  در بســتان، سوســنگرد، حمیدیه و خرمشــهر 
که بخشــی از صابئین هم در آن شــهرها سکونت 
دارند، متأثر از ســیلاب بهار ســال جــاری رنج هایی 
متحمــل شدند.کنشــگران اجتماعــی، فرهنگی و 
روحانیون صابئیــن مندایی همــواره در دیدارهایی 
که با مســئولان اســتانی و ملی دارند، بــر لایروبی 
رودخانــه کارون، جلوگیــری از ریزش فاضلاب های 
شــهری، بیمارســتانی، صنعتی و کشاورزی به دیگر 
رودهایی کــه زندگی مردم خوزســتان متأثر از آنان 
اســت، تأکید می کنند.  اگرچه ســیلاب امسال برای 
خوزســتان بسیار خسارت بار بود. اما صابئین مندایی 
هرســاله به دلیل خشک ســالی یا ترســالی به ناچار 
در همان محل ســکوی «مندی» خود را با شــرایط 
هماهنگ می کننــد؛ مثلادر اوقات خشک ســالی به 
درون رودخانه پیشــروی می کنند یا در زمان ترسالی 
مجبورند به سمت خشکی رفته و اعمال مذهبی را 
به جای بیاورند. حال مســئولان به صابئین مندایی 

قول داده اند یا محل فعلی نیایش را که به ســکوی 
«مندی» معروف اســت، برای مواقع خشک سالی و 
ترســالی مرمت کنند یا در محل «پــارک جزیره» که 
عید باشــکوه «دهوا ربا» در آن برگزار شــد و به رود 
جاری کارون دسترسی دارد، سکو و سالنی برپا شود 
تا اعمال مذهبی در آســایش بیشــتری انجام گیرد. 
اگرچه دین صابئین مندایی جز ادیان رســمی کشور 
محسوب نمی شود اما به تبشــیری و تبلیغی نبودن 
این دین و از همه مهم تر فروتنی و شــخصیت آرام 
آنان و خدمــات بزرگی کــه در دوران های مختلف 
داشــته اند، همــواره در انجام امور خــود فعالیت 
آزادی دارنــد. صابئین مندایی پیروان حضرت یحیی 
تعمیددهنده(ع) ساکنان دیرباز، کهن سرزمین ایران 
محسوب می شــوند که قدمت حضورشان در ایران 
از دوران اشکانی به این سو می رسد. به دلیل نقش 
آب در زندگی روزانه و مذهبی این کهن دین داران که 
به هبوط حضرت آدم(ع) اعتقاد دارند و بر پیامبری 
حضرت نــوح(ع)، حضــرت شــیث(ع) و حضرت 
ســام(ع) باور دارند و از کتاب مقــدس خود به نام 
«گنزا ربا» یاری می جویند، همواره شــاهد سکونت 
جامعه صابئین مندایــی محلات پیرامونی رودخانه 

و نهر هستیم.
صابئیــن مندایی به خداوند یکتا که فناناپذیر هم 
هست و به آن با زبان مندایی «ملکا راما ربا دنهورا» 
دارند  اعتقاد  می گوینــد، 
و بــاور می کننــد  اگر به 
خداونــد  توصیه هــای 
پیامبران  از جانــب  کــه 
و فرشــتگان بــرای آنها 
ارسال شــده است توجه 
شــود، بهشــت و عالــم 
در  دنهورا»  «آلمــا  انوار 
انتظارشــان اســت. بــه 
دین داران  دلیــل،  همین 
ایــن قــوم کهــن، برای 
مذهبی  مناســک  انجام 
نماز  و  و تعمیــد  خــود 
روزانه به کرانه رودخانه مراجعه می کنند تا با انجام 
وضو (رشــامه)، نماز (براخه) بخواننــد و در درگاه 
خداوند دعا (بوثــه) کنند. در شوشــتر مکانی ثبت 
ملی شده است و متعلق به نیایش صابئین مندایی 
در رودخانه «گرگر» وجود دارد که به آن «بند عیار» 
گفته می شــود. در دزفــول و در محلــه منتهی به 
رودخانه «دز»، گذری تاریخی و ثبت ملی وجود دارد 
که به «ســاباط صابئین» معروف است. در اهواز که 
مرکز تجمع صابئین مندایی است، عمده خیابان های 
ساحلی این شــهر، هم محل زندگی صابئین مندایی 
محســوب می شــوند و هــم انجمن، مــکان عقد و 
ازدواج و کلاس های درســی آنها را در خود دارد. از 
دیگر سو این محلات ساحلی به مکان نیایش، نماز و 
اعمال مذهبی آنها در رودخانه «کارون» که «سکوی 
مندی» نام دارد، منتهی می شود.  صابئین مندایی به 
دلیل اهمیت دادن به پاکی و انجام آیین های مختلف 
که به آب جاری (یردنا) بستگی دارد، همواره شاهد 
متغیرهای گوناگون در رودخانه هــا بوده اند...  واژه 
صابئین ســه بار در قرآن و در (ســوره  «بقره»، آیه  
۶۲، ســوره «انعام» آیه  ۶۹ و سوره  «حج» آیه  ۱۷)، 
در کنار ادیان «یهودیت»، «مســیحیت» و «زرتشتی» 

آمده است.
*روزنامه نگار- اهواز

صابئین مندایى، پیروان راستین یحیى تعمیددهنده

دختران سرزمینم 
قلعه های استوارند

دوست داشــتن  جــا،  یــک  دوست داشــتن 
همه جاســت؛ زیــرا زمین بــا همه جایــش جهان 
می شــود و کسی که در هر جا نگاهدار زمین است، 
نگهبان همه جاست. برج های دو قلوی آمریکا مال 
ایــران بود و مــال همه جا بود؛ همان طــور که بم 
مــال آمریکا و همه جا بود و هســت. روزی خواهد 
آمد که انســان از یادآوری پرچم ها و مرزها از خود 
شــرمگین خواهد بود؛ ولی هنوز راه زیادی تا آنجا 
داریم. متأســفانه هنوز برای رســیدن به صلح باید 
جنگ کرد!! چه طنز ســیاه و تلخی! هنوز انســان 
به خود اجازه می دهد از نژاد و قوم و ملت کســی 
دیگر ایراد بگیرد و تحقیــرش کند. یکی از زیباترین 
تصویرهــای زندگی مــن دیدن مــادری افغان بود 
که دســت دختران خود را گرفته بود و از مدرســه 
می آمدند. وقتی دلم می گیرد، با یادآوری آن صحنه 
حالم خوب می شود. انســان ها در غربت به راحتی 
نمی خندنــد و حــرف نمی زننــد. در غربت قدم ها 
کوچک تــر و کلمــات محدودتــر و جمله ها کوتاه 
می شوند؛ ولی لبخند در غربت ارزش شکرگزاری از 
خداوند را دارد. مگر انســان چقدر عمر می کند که 
این همــه به خود و دیگری بــد می کند؟! مگر چند 
بــار به دنیا خواهیم آمد؟ مگــر در ادبیات و عرفان 
مــا نمی گویند: اگر هزار بار طواف کعبه کنی، به آن 

نیرزد که دلی بیازاری؟!
بگذریم که از بحث دور می شویم!! چند صحنه 
و تصویر برای تان می نویســم تا ببینید چقدر زیبایی 

در اینجا هست:
۱. در گرمســار مــادر پیری بعــد از چند دقیقه 
آشــنایی با من و همســرم ما را بــه خانه اش برد و 
برای مان انار پاره کرد و لبخند زد و مهربانی ها کرد.

۲. در بیجار همســرم، شــهلا، با چهره ای شاد و 
اندوهگیــن (لحظه های زیبا هــر دو حس را با هم 
دارند) آمد و چند تخم مرغ رســمی نشــانم داد و 
گفتم: ماجرا چیست؟ گفت: از زنی آدرس پرسیدم 

و اینها را هم به من داد.
۳. در دامنه هــای زاگرس باشــکوه چند دختر 
را دیدیــم که طرح های من را روی پرده های شــان 
گلدوزی می کردند؛ طرح هایــی که فکر نمی کردم 

اهمیت شان را کسی متوجه شود.
۴. در بلــوار کشــاورز تهران در خانــه ای دختر 
جوانــی کارگری می کــرد، وقتی بــا صاحب  خانه 
صحبت کردم، فهمیدم دانشجوی دکترای پزشکی 

است.
۵. در کوه های کلیبر با دوســتان کوه نورد دختر 
جوانی را دیدیم که از سر  چشمه می آمد و کوزه اش 
به دوش بود. وقتی به ما نزدیک شــد، ایســتاد که 
نگاهش کنیم! پس از چند لحظه اجازه خواســت 
تا برود! باشکوه و زیبا و جاودانه بود؛ چون خیلی ها 
که به زیبایی شان و قدرت شان اشراف پیدا می کنند، 
از انســان ها دور می شــوند، خســیس و گاه خبیث 
می شــوند؛ اما او نه! شــاهکار بود. ما آن لحظه از 
او و خداوند تشــکر کردیم، گریه کردیم و خندیدیم. 

لحظه های بزرگ باز هم همین گونه هست.
۶. وقتی پناهنده های عراقی را در کمپ اسکان 
داده و مایحتاج روزانه شــان را به آنها تحویل دادم، 
چیــزی مثل قابلمه و چراغ... دختری پس از مدتی 
کوتاه چــای دم کــرد و برایــم آورد. او در جنگ و 
مــرگ زندگی و مهربانی را از یاد نبرده بود. او چقدر 

می فهمید!
۷. دختران قبیله ما دختران بزرگی هستند. آنها 
کارهای بســیاری کرده اند و باز هم خواهند کرد. در 
ترکی شعری فولکلور هست که می گوید به دخترها 

اعتماد کن، آنها قلعه های استوارند!
من در اینجا زندگی ام را تعریف کرده ام و خودم 
را وظیفه مند کرده ام و دوشــادوش مردان و زنان و 
دختران سرزمینم کارهای بسیاری باید انجام بدهم 
و تا زمانی که بتوانم، خواهم ماند. اگر هم نشد، در 
جایی دیگر همراه شــان خواهم بــود؛ پس زنده باد 
ایــران، زنده باد زمیــن، زنده باد زن، زنده بــاد امروز، 
زنده باد فردای بزرگ. راســتی وقتی به چیزی ایمان 
داشته باشی، شعار نیست.در ضمن خودم هم یک 
دختر ناز دارم که اسمش آرتیم است؛ الهه برکت و 

حاصلخیزی زمین.

روایت یادداشت

 برای رشــد و توســعه، کم کردن بــی کاری و ایجاد 
اشتغال راهی جز «تشنج زدایی» و «تنش زدایی» نداریم. 
انزوای سیاســی و جنگ حاصلی جــز ویرانی نخواهد 
داشت. برای آنکه بتوانیم به توسعه و رفع بی کاری فکر 

کنیم، باید در قدم اول با جهان به تفاهم برسیم.
دنیای امروز به دهکده جهانی تبدیل شــده اســت. 
بــرای اینکه بتوانیم در این دهکده جهانی به تکنولوژی 
دســت پیدا کنیم، به رشد صنعتی برسیم و توسعه پیدا 
کنیم، نیازمند روابط گسترده جهانی، روابط تکنولوژیک 
با جهان و با شــرکت های گوناگون در جهان هســتیم. 
در حال حاضر کشورهایی مانند تایلند و اندونزی و مالزی 
محصولاتی چوبی تولید می کنند و برندهای مشهوری در 
این حوزه از اقتصاد و تجارت پدید آورده اند که در ایران 
هم بسیار مشهور است یا در عرصه فناوری سخت افزار 
گوشی های موبایل یا تبلت ها برندهای چینی را می بینید. 
روابط گســترده جهانی باعث چنین پیشرفت هایی شده 
است. همین کشور چین را در نظر بگیرید؛ آیا ممکن بود 
با تفکری کــه در زمان مائو در آن کشــور حاکم بود، با 
دیوارکشی دور مرزها و انقلاب فرهنگی و شعارهای ضد 
امپریالیستی به چنین جایی برســد. به جرئت می توانم 
بگویم که اگر قرار بر ادامه همان سیاست های مائو بود، 
چه بسا یک سوم جمعیت چین از بین می رفت؛ اما  با این 
روابط گسترده جهانی، چین کاری کرده است که آمریکا 
از سرازیر شدن سرمایه  های ایالات متحده در چین مدام 
شکایت دارد. چین با همین روابط جهانی توانسته است 

به دومین قدرت اقتصادی جهان تبدیل شود.

ما بــا اتکا به ارتباطات گســترده جهانــی خواهیم 
توانســت بر بحران هــای اقتصادی و رکــودی که الان 
بــا آن مواجه هســتیم، غلبه کنیم؛ نه با منزوی شــدن. 
منزوی شــدن کاری را پیش نخواهد برد و تفکری است 
کــه از فرهنگ چپ و اندیشــه های مائو بــه  جا مانده 
اســت و گروه هایی که به هر ســرمایه و شــرکتی که پا 
می گرفت، برچســبی مانند «بورژوازی کمپرادور» می  زد 
و یک سرمایه دار صنعتگر مانند فاتح یزدی را که شرکت 
و کارخانــه جهان چیت را پدید آورده بــود، ترور کرد و 
بهانــه اش این بود که کارگران اعتصــاب می کنند!  این 
نگاه ضد توســعه است؛ اما اگر توسعه می خواهیم، در 
ارتباط های گسترده با جهان و تکنولوژی جهانی امکان 
دسترسی به آن را خواهیم داشت. برای تولید باید رابطه 
داشته باشیم و حق لیسانس بدهیم و متخصص هایی را 
وارد کنیم تا ذره ذره تکنولوژی را در دست بگیریم. این کار 
را در خودرو سازی با گرفتن تکنولوژی هایی مانند تولید 
خودروی پراید تا حدی رعایت کردیم؛ ولی «ماشین ساز» 
نشدیم؛ اما کشورهایی مانند کره جنوبی و چین توانستند 
به این موقعیت برسند. اگر چینی ها هر ساله چندین مدل 
ام وی ام را می توانند به بازار بفرســتند، این کار را در پرتو 

ارتباطات گسترده جهانی توانسته اند انجام دهند.
اما در شــرایط تنش، ســرمایه فرار می کنــد. برای 
ســرمایه گذاری به «تنش زدایی» نیاز داریم. در شــرایط 
تنش، سرمایه اگر هم بماند، به سمت دلالی و زمین بازی 
و زمین خــواری گرایش پیــدا می کند؛ بنابرایــن ما باید 
تنش زدایــی کنیم و بتوانیم با جهان ارتباط خوب برقرار 
کنیــم و در مقطع جنگی قرار نگیریم. در مقطع جنگی، 
سرمایه ها هم به سمت «انقباض» می روند و هیچ کس 
حاضر نخواهد شــد ســرمایه خود را به بــازار بیاورد. 
ســرمایه زمانی به بازار می آید که احساس امنیت کند؛ 

اما تنش این احساس امنیت را از میان می برد.

تنش زدایی تنها راه توسعه است

 هوشنگ ماهرویان
 اردشیر رستمى

 طراح

 گیتى صفرزاده

 مجتبى گهستونى*

چهارشــنبه های تهران، ۲  � زرتشــتیان تهران : 
مرداد با موضوع «زرتشــتیان تهران» و به میزبانی 
ســهیل محمودی برگزار می شــود. در جلسه این 
هفته دکتر محمد میرزاخانی در مورد آیین زرتشت 
در شروع شهرنشینی مدرن و مریم میرزایی درباره  
دو شــخصیت برجسته  زرتشــتی «ارباب کیخسرو 
شــاهرخ» و «ارباب جمشید جمشیدیان» صحبت 
می کند.پخــش دو فیلم از «مدرســه فیروزبهرام» 
و «آتشــکده آدریــان تهــران» بــه روایــت احمد 
مسجدجامعی یکی از بخش های این هفته است. 
علاوه برایــن «بوذرجمهر چرخیــده» در برنامه این 
هفته از زرتشتیان تهران می گوید و «موبد سهراب» 
بــرای حاضــران اوســتاخوانی می کنــد. برنامــه 
چهارشــنبه های تهران از ســاعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰ در 

راهروی سروستان باغ کتاب تهران برگزار می شود.

همین حوالى

رکوردشکني گرما
اروپــا و آمریکا درگیر هواي گرم شــده اند. بیل دی  �

بلاســیو، شــهردار نیویــورک، در این شــهر وضعیت 
اضطراری اعلام کرده و مســابقات ورزش ســه گانه یا 
ترایاتلون برای اولین بار در عمر برگزاری این مسابقات 
لغو شــده اســت. همچنین یک جشــنواره موسیقی، 
کمدی و غــذا که قرار بود در ســنترال پارک نیویورک 
برگزار شود، لغو شده است. اروپا در آستانه موج شدید 
گرما در یك ماه آینده خواهد بود و بالاترین میزان گرما 
براي اروپا  حدود صد درجه فارنهایت یا ۳۷٫۸ درجه  
بوده اســت.  سال پیش   ۷۰۰ نفر از گرما کشته شدند 
که ۲۵۰ نفر آن در ســوئد بود. این نگراني امسال هم 
هســت. در طول ۵۰۰ ســال گذشــته، اروپا پنج بار به 
بالاترین میزان دما رسیده  و متأسفانه همه این موارد 
در ۱۵ سال گذشته رخ داده است. در سال ۲۰۰۳ بیش 
از ۷۰ هــزار نفر کشــته شــدند و در ۲۰۱۰ نیز ۵۶ هزار 
نفردر روسیه از گرما تلف شده اند. اما فرانسوي ها براي 
اولین بار رکورد گرماي شدید را زده اند و درجه حرارت 
بین ۴۵ تا ۴۶ درجه در چند شهر ثبت شده است. آنها 
منتظرند متخصصان به این سؤال جواب دهند  که چرا  

هوا در کشورشان تا این اندازه گرم است؟  

 زیر آسمان جهان


